
تاریک  آدم ها ســویه های  کلمات همچون 
خــود را دارنــد. یکــی از این کلمــات پایداری 
(persistence) است که هم می تواند به معنای 
مقاومت باشــد و هم چیزی که باید در برابر آن 
مقاومت کرد و به آن دچار نشد. بازرس ژاور در 
رمان «بینوایان» را بــه خاطر داریم، دولتمردی 
که در دستگیری ژان  والژانِ بینوا چنان پافشاری 
می کند که دســت آخــر، هم خــودش از این 
پایداری غیرمنطقی و لجوجانه به تنگ می آید و 
هم خواننده. بازرس ژاور، مفتونِ انجام وظیفه 
یــا دقیق تر، به تعبیــر اندیشــمند معاصر ربکا 
کامی، گرفتار ســویهٔ تاریک پایداری است. ربکا 
کامی در مقاله ای با عنــوان «علیه تاب آوری» 
(Against Resilience) ســویهٔ تاریک این کلمه 
را برملا می کند. او باور دارد که مفهوم رادیکالِ 
پایــداری به معنــای ایســتادگی و مقاومت را 
جریــان نئولیبرال دســتکاری کــرده و منحرف 
ســاخته اســت؛ به گونه ای که پایــداری دیگر 
چیرگی بر موانع یا پیروزی بر ســختی ها و بلایا 
نیست. پایداری دیگر مترادف طاقت، ثبات  قدم 
یا تاب آوری نیست. پایداری سختکوشی، پشتکار 
و پــرکاری یا انضباط هم نیســت. تــاب آوریِ 
نئولیبرال فاقــد آن آرامش و وقار و ثبات خاطر 
اســت. این پایداری، لجاجت و یکدندگی است. 
همه کتاب درخشــان «قولِ» دورنمات را به یاد 
داریم که براســاس آن فیلمــی با نقش آفرینی 
جــک نیکلســون ســاخته شــده اســت. او با 
تصمیمــی رادیکال برای احقاق حق و کشــف 
یک جنایت دســت به کار می  شود اما آنچه او را 
از مســیر اصلی اش باز می دارد، دســتکاری در 
پایداری و ثبات  قدم اســت کــه به یک فریضهٔ 
شخصی تنزل می یابد. بســیاری از دولتمردان 
نیــز به این وضعیت دچارنــد؛ برای خدمت به 
خلق، جذب دســتگاه های دولتی می شوند اما 

در نهایت دچار پایــداری در حفظ 
منافــع خــود شــده اند. بگذریم از 
اینکه دیگر کمتر کســی برای مردم

 به دولت می پیوندد.

 ارزیابی بیش از ســه دهــه حضور نظامی 
آمریــکا در غــرب آســیا، اکنون حاکــی از آن 
اســت که دیگر ایــن حضور به ارتقــا، امنیت 
منطقه، ثبات و صلح خاورمیانه نه تنها کمک 
نمی کنــد، بلکــه باعــث افزایــش تنش ها و 
جنگ های بیشــتر در منطقه خواهد شد. شاید 
زمان آن  رسیده باشــد که به این حضور پایان 
داده شــود. در ششم آگوست ۲۰۲۶، در مجله 
فارین افــرز مقاله ای به قلــم مایکل فاکس، از 
مقامات ســابق در دولت بایدن، منتشر شد که 
حاکی از آن بود که حضــور آمریکا به ارتقای 
امنیــت کمکــی نمی کند و حتی وجــود آنها 
در کشــورهای میزبان نیروهــای آمریکایی و 
همچنین پایگاه های نظامی و تأسیسات حیاتی 
آن در منطقه را به هدفی هزینه بر و مســتقیم 
تبدیــل کــرده اســت. او می نویســد: «هزینه 
مداخله آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر تقریبا هشت 
تریلیون دلار بوده اســت، در طول ســالیان در 
جنگ های خاورمیانه ســه میلیــون آمریکایی 
شرکت داشته اند، در آن ۱۵ هزار پرسنل نظامی 
و پیمانکار آمریکایی کشته شده و ۱٫۸ میلیون 
نفر نیز دچار معلولیت های مختلف شــده اند. 
در عیــن حــال مــردم در منطقه هــم بهای 
ســنگینی پرداخته اند و در این راه بیش از ۹۴۰ 
هزار نفر کشــته داده انــد. همچنین میلیون ها 
نفــر نیز به دلیل هرج ومرج های ناشــی از این 
مداخلات، به اشــکال مختلف جان خود را از 
دســت داده اند و بیش از ۳۸ میلیون نفر آواره 
شده اند. این نویسنده، از دولت های متوالی در 
آمریکا  برای این اوضاع خواســتار خروج کامل 
نیروهای آمریکایــی از خاورمیانه پس از پایان 
جنگ با ایران اســت. فاکس استدلال می کند 
 جنگ اخیــر با ایران ثابــت می کند که حضور 
نظامــی آمریکا به خاطر محافظت از متحدان 

واشینگتن در خلیج  فارس نیست؛ 
بنابراین  پیشــنهاد می دهد ترتیبات 
امنیت منطقه ای بایــد به رهبری 
خود کشورهای منطقه تأمین شود. 
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تا وقتی کاری را شــروع نکرده ایم، می توان آن را انجــام داد یا نداد، ولی با 
شــروع کار، دیگر وارد پروسه ای شــده ایم که یا به موفقیت ختم خواهد شد  یا 
بی نتیجه رها می شــود که در هر یک از اینها عوامل بســیاری می تواند دخیل 
باشــد. در این میان، ممکن اســت بعضی کارها را برای دلیل مشخصی انجام 
ندهیــم، ولی اگر قبــلا و حتی در ســال های متمادی در مورد انجــام یا عدم 
انجامش صحبت و گفت وگو کرده باشــیم، دیگر انجام دادن یا انجام ندادن آن  
بی دلیل نخواهد بود و هرکدام را که انتخاب کنیم، به قصد رســیدن به هدفی 
خواهد بود. حالا در جنگ تجاوزکارانه ای که کشورمان درگیرش شده، می توان 
اهدافی را برای هر کدام از طرفین  برای ادامه یا پایان برشمرد، اما بدون توجه به 
دلایلی که جنگ بر اساس آن آغاز شده است، فهم چرایی ادامه و پایان نیافتنش 

تا امروز، غیرممکن خواهد بود.
از آنجا که جنگ را آمریکا و اسرائیل آغاز کردند، باید دید آنها برای آغاز این 

جنگ چه دلایلی را مد نظر داشتند؟
۱. طبق آنچه استراتژیست هایی همچون برژینسکی و کیسینجر برای آینده 
آمریکا ترســیم کردند و مطابق با آنچه نیروهای اجرائی ساختار آمریکا ترسیم 
کرده بودند، بنــا بر دلایل زیر  حمله به ایران بــرای آمریکا یک ضرورت بنیانی 
و نه یک حرکت احتمالی بوده اســت. برژینســکی تصرف ایران را برای کنترل 
روسیه و چین ضروری و بدیهی می دانست. برخی از نخبگان و تحصیل کردگان 

آکادمیک کشــورمان همین ضــرورت را دلیلی می دانند که می شــد با آمریکا 
مذاکره کرد و به توافق رســید که چون آنها به ایران برای کنترل چین و روسیه 
نیاز دارند، می توانســتیم با مذاکره به توافقی برســیم که شریک آمریکا در این 
کنترل شویم. مشکل اما اینجاست که نه در استراتژی برژینسکی و نه در سوابق 
تمدن غرب، کشــوری مثل ایران هیچ وقت شریک محســوب نمی شود، بلکه 
سهم و مایملک به حساب می آید و اصلا در طرح برژینسکی  هیچ اشاره ای به 
اینکه ایران هم کشــوری است و مردمانی دارد و برای خود صاحب شأن است، 
نشــده، بلکه همچون یک برهوت تصویر شــده که هرکس زودتر به آن برسد، 

صاحبش می شود.
۲. کیسینجر نیز در استراتژی خود که بر اساس تحلیل توانایی هسته ای ایران 
است، از این می گوید که هر نوع امکان غنی سازی که ایران داشته باشد، در هر 

ســطحی که باشد، یعنی توانایی ساخت تسلیحات اتمی؛ لذا باید به هر طریق 
ممکــن و حتی حمله نظامــی، جلوی این توانایــی را به صورت مطلق گرفت 
و ســقف زمانی آن را ســال ۲۰۱۳ اعلام می کند که اگــر از آن بگذرد، ایران به 

درجه ای از توانایی می رسد که دیگر نمی توان سد راهش شد.
۳. دیک چنی در سال ۲۰۰۳، کنترل ایران را برای کنترل جهان یک ضرورت 
غیرقابل چشم پوشــی اعلام می کند و هدف از حمله به عراق را آماده ســازی 
مقدمــات برای تصرف ایران اعلام کرده اســت؛ همان که دو ســال بعد، تونی 
بلــر هم می گویــد حمله به عــراق درختی بود کــه میوه هایــش را در ایران 

خواهیم چید.
۴. جورج دبلیو بوش پســر، رئیس جمهور اســبق آمریکا، بعــد از وقایع ۱۱ 
ســپتامبر، با آنکه ۱۵ نفــر از ۱۹ نفری که آن عملیات را رقم زدند و رهبرشــان 
بن لادن، همگی اهل عربســتان ســعودی بودند، عراق، ایران و کره شمالی را 
محور شــرارت اعلام کرد و نه عربستان را  و پس از تصرف افغانستان، با حمله 
به عراق، نابودی اولین کشــور از سه کشور اعلام شده را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۷ 

نیز وســلی کلارک که فرمانده ارتش آمریکا در اروپا بود، اعلام کرد  
پنتاگون طرح حمله به هفت کشــور را آماده کرده که یکی از آنها 
ایران اســت و به شش کشور از این هفت کشور حمله شده، غیر از 

ایران که حمله به ایران هم سرانجام عملیاتی شد.

در روزهایــی قرار داریم که احتمالا در یکی دو روز آینــده نتایج کنکور ۱۴۰۵ با قریب به 
پنج ماه تعطیلی ناشــی از شرایط جنگ ۴۰ روزه اعلام شود؛ شرایطی که برای دانش آموزان 
کنکوری امســال از حیث وضعیت روحــی، روانی و برخــورداری از کلاس های مجازی، به 
قدری ســطح پاییــن و پرچالش بود که عمق آن چنــدان نیازی به گفتن ندارد. نســلی که 
ماه هــا زیر بار اضطــراب جمعی و بلاتکلیفی زیســت و فرایند آموزش مجــازی اش نیز در 
غیاب زیرســاخت های برابر و با افول محســوس کیفیت به فرسایش کشــیده شد؛ بی آنکه 
سازوکاری شفاف برای جبران هزینه ها و شــهریه های پرداختی خانواده ها در ازای خدمات 

محقق نشده آموزشــی پیش بینی شود. شــگفت انگیزتر اما رویکرد نهادهای متولی در مرحله اجرا بود؛ گویی 
ســنجش آموزشی کشــور بدون انطباق با واقعیت های میدانی و بحران پیش آمده برنامه ریزی شده و تصور بر 
این بوده که همه دانش آموزان در شــرایطی آرمانی و کاملا یکســان آموزش دیده اند. در همین اوضاع پرفشار، 
داوطلبان با سخت گیری مضاعف دو مرجع اصلی مواجه شدند: از یک  سو وزارت آموزش و پرورش با طراحی 
امتحانات نهایی با ضریب دشــواری نامتعارف و کم سابقه که نارضایتی گسترده دبیران و کارشناسان را در پی 
داشــت و از سوی دیگر ســازمان سنجش با برگزاری کنکوری با همان سبک و ســیاق فرساینده و پیچیده. این 
هم زمانی دشواری در آزمون های نهایی و کنکور، عملا سنگین ترین بار تحصیلی و روانی را بر دوش نسلی آوار 
کرد که ماه ها از آموزش استاندارد و ثبات تحصیلی دور مانده بود؛ رویکردی که بیش از آنکه غربالگری عادلانه 

علمی باشد، انگیزه و آرامش نسل جوان را در میانه یک بحران ملی نشانه رفت.
ابعــاد ایــن نابرابری در مرحله توزیــع فرصت ها با پیچیدگــی دیگری به نام «ســهمیه ها» گره می خورد. 
ســهمیه بندی در پذیرش آمــوزش عالی نه تنهــا تفاوت های محیطــی را تعدیل نکرده، بلکــه طبق ارزیابی 
متخصصان، به عاملی برای تعمیق شــکاف ها بدل شــده اســت. همان طورکه صاحب نظران آموزشی بارها 
مستند کرده اند، گســترش سهمیه های موازی و به ویژه گنجاندن سهمیه های پنج درصدی نوع دوم در اواسط 
دهه ۹۰ که ظرفیت های تکمیل نشــده سهمیه های پیشین را نیز به خود اختصاص می دهد، توازن پذیرش را بر 
هم زده اســت. در این سازوکار، داوطلبی که بدون وابســتگی به سهمیه های خاص و در اوج محرومیت های 

ناشــی از بحران ماه های اخیر تلاش کرده و تراز علمی کســب کرده، هنگام رقابت بر ســر 
صندلی هــای پرمتقاضی با دیواری بلنــد از ظرفیت های اختصاص یافته روبه رو می شــود؛ 

وضعیتی که انباشت حس تبعیض و افت انگیزه داوطلبان آزاد را در پی دارد.
این چالش ها با نحوه اجرای مصوبات اخیر پیرامون «تأثیر قطعی معدل» تشــدید شــده 

اســت. سیاســتی که ابتدا با هدف مهار تبِ کنکور و کاهش وزن 
آزمون تستی به تصویب شــورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، در 
عمل اســترس داوطلب را در طول دوره های تحصیلی متوســطه 
تکثیر کرد. علاوه بر آن، نه تنها هزینه های تحصیلی خانواده ها مهار نشد، بلکه بازاری 
کم ســابقه و پرهزینه در حوزه کتب و خدمات تشــریحی شــکل گرفت؛ تجاری سازی 
فراگیری که به گواه کارشناســان، شــکاف میان داوطلبان مدارس برخوردار و مناطق 
کم برخوردار را بازتولید می کند. این در حالی اســت که تفاوت در شیوه های تصحیح 
امتحانات تشــریحی نهایی و دغدغه های مربوط به امنیت حوزه ها، کماکان سؤالات 
کارشناسی بی پاســخی را در مسیر عدالت آموزشــی باقی گذاشته و حذف هم زمان 

زیرگروه ها نیز بر سردرگمی انتخاب رشته افزوده است.
کنکور ۱۴۰۵ آزمونی سرنوشت ســاز برای بازنگری در سیاست های سنجش کشور 
است. داوری درباره نتایج امسال نیازمند نگاهی همه جانبه به عملکرد وزارت آموزش 
و پرورش، ســازمان سنجش و مراجع سیاست گذار است؛ نهادهایی که ضروری است 
ســازوکارهای خود را با واقعیت های زیســته و تنگناهای داوطلبــان تطبیق دهند. تا 
زمانی که دشــواری های نامتعارفِ آزمون ها اصلاح نشــود، توزیع ظرفیت ها بر مدار 
شایســتگی و انصاف بازتعریف نگردد و اصرار بر مدل های آزمون نشــده جای خود را 
به رویکردهای ســنجیده تر ندهد، این چرخه، خروجی پایداری برای ارتقای ســرمایه 

انسانی و نگهداشت نخبگان کشور نخواهد داشت.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

ادامـه در 
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۵

در دنیای این روزهای مــا، گاه تاریخ نه با فریاد، 
بلکه با سکوت سخن می گوید؛ نه با آنچه گفته 
می شود، بلکه با آنچه از گفتنش پرهیز می کنیم. 
گاه یک واژه کافی اســت تا حال روزگار را روایت 
کنــد؛ واژه ای کوتــاه، اما ســنگین؛ کوچک، اما 
گسترده. شــاید این روزها نوبت «بی» باشد؛ دو 
حرف ساده که وقتی بر شانه واژه ای می نشینند، 
چیــزی را از آن کم می کننــد؛ چیزی که گاه یک 
معناســت و گاه یــک زندگی. «بــی» در زبان، 
نشانه نبودن اســت؛ ولی در زندگی، هر نبودنی 
به معنای تهی بودن نیســت. گاه چیزی هست، 
اما آنچه باید باشــد، نیست. چراغ روشن است، 
اما راه پیدا نیســت؛ صدا بسیار است، اما سخن 
انــدک؛ حرکت فراوان اســت، امــا مقصد گم. 
شاید بســیاری از گرفتاری های ما نه از نداشتن، 
بلکه از درســت ندیدن و درست به کار نگرفتن 
داشته هاســت. در این جهان شتاب زده، فاصله 
میان دانستن و عمل کردن، میان دیدن و فهمیدن 

و میان شنیدن و توجه کردن، بیشتر 
شــده اســت. خبرها می رســند و 
می گذرند؛ هشدارها گفته می شوند 

و فراموش می شوند...

دنیای این روزهای ما

«بی»
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     دیدار محرمانه مقام های سوریه و حزب االله در ترکیه     کولاژی ناپخته از چند موقعیت آیتمی     ازدواج کودکان در کالیفرنیا ممنوع شد    دیدار با کافکایی دیگر

چهار روایت  از یک نشست راهبردی؛ فعالان سیاسی و 
پزشکیان درباره تفاهم نامه اسلام آباد چه گفتند؟

مأموریت نیروهای آمریکایی در عراق رسما پایان یافت

متولدان دو دهه، از ناامنی شغلی، دشواری پیداکردن کار 
و ترس از تعدیل در میانه مسیر شغلی می گویند

از «تورم صفر» برای ۹.۶ میلیون تهرانی 
تا پرداخت ماهانه به مادران

نگاهی به انتخاب فیلم ایرانی برای معرفی 
به نودونهمین دوره جوایز اسکار

پیش»  برای نجات تفاهم نامه« یک گام به پس  دو گام به 

شهر زیر بار وعده های بی عدد

متولدان دهه های ۶۰ و ۷۰
هنوز نگران کار

بیم و امید در بغداد

 راه پرپیچ وخم سینمای 
ایران تا اسکار

۲

۱۰

۵

۹

۸

۱۲
یادداشتی از  پویا نعمت اللهی

وضعیت عبور از هرمز
عادی یا غیرعادی؟

هشدار هسته ای پوتین
۵

کالینینگراد بار دیگر به حساس ترین نقطه تنش 
نظامی روسیه و ناتو تبدیل شده است

ــی ــر ناگهان ــژه اگ ــت به وی ــخت اس ــزی س ــر عزی ــت دادن ه ــه از دس  گرچ
ــزی از آن  ــچ کــس را گری ــی مــرگ حــق اســت و هی و غیرمنتظــره باشــد، ول
ــنتی  ــتگان، س ــدگان درگذش ــا بازمان ــدردی ب ــل هم ــن دلی ــه همی ــت. ب نیس
ــتگی  ــات و همبس ــداوم حی ــانه ای از ت ــت و نش ــر  اس ــمی فراگی ــدار و رس پای
اجتماعــی اســت و درک و هضــم مــرگ عزیــزان را قابــل تحمــل می کنــد و از 

ــد. ــی آن می کاه ــی و روان ــوارض روح ع
گرچــه در شــرایط کنونــی و بــا وجــود مشــکلات فــراوان جامعــه، ترجیــح دادیم 
کــه از نشــر خبــر درگذشــت خواهــر بزرگتــرم «معصومــه عبــدی» اجتنــاب کنیم 
ولــی لطــف دوســتان بــه گونــه دیگــری رقــم زد. اکنــون وظیفــه خــود می دانــم 
کــه مراتــب ســپاس بیکــران خــودم و بازمانــدگان را از ابــراز همــدردی و لطــف 
ســروران گرامی و دوســتان و آشــنایان و اقــوام ابــراز دارم و از اینکه امکان عرض 
ــان فراهــم نیســت، پــوزش می خواهــم  ادب حضــوری نســبت بــه تک تــک آن

و آرزو می کنم که تبریک گوی خبرهای خوش به یکدیگر باشیم.

احمد غلامی

ادامـه در 
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مهرداد احمدی شیخانی
رامین خسروخاور

«شرق» در گزارشی، سناریوهای پیش روی آمریکا و اسرائیل را علیه ایران واکاوی می کندساعت پنهان تنش

 مالک مصدق: در روزهایی که بخش قابل توجهی از اخبار 
و گزارش ها بــر آرایش نظامی آمریکا، اظهــارات دونالد 
ترامــپ و احتمال بازگشــت رویارویی مســتقیم با ایران 
متمرکز شده، شاید مهم ترین خطای تحلیلی آن باشد که 
زمان بندی احتمالی یک درگیری جدید را صرفاً بر اساس 
تقویم سیاســی واشینگتن تعریف کنیم. در این چارچوب، 
انتخابــات میــان دوره ای آمریکا به عنــوان نقطه عطف 
تحولات معرفی می شــود؛ حال آنکه بر مبنای این فرض 
تحلیلی، متغیر تعیین کننده ممکن است نه در واشینگتن، 
بلکه در تل آویو قرار داشته باشد. پیش از انتخابات کنگره 
آمریکا، انتخابات کنست اســرائیل قرار دارد که در منطق 
این تحلیل، برای بنیامین نتانیاهو صرفا یک رقابت سیاسی 
معمول نیست، بلکه می تواند با سرنوشت سیاسی او گره 
بخورد. از همین منظر، هرچه احســاس خطر شکست در 
اردوگاه نتانیاهــو افزایش یابد، انگیزه برای تغییر ناگهانی 
معادلات امنیتی و سیاسی نیز ممکن است بیشتر شود. در 
چنین سناریویی، جنگ نه لزوماً به عنوان هدف نهایی، بلکه 
می تواند به عنوان ابزاری برای تغییر دســتور کار سیاسی، 
ایجاد فضای امنیتی و حتی به تعویق انداختن یک فرایند 

انتخاباتی مطرح شــود. این نگاه، یک پیام مهم نیز دارد؛ 
تمرکز افراطی بر «پس از انتخابات کنگره» ممکن اســت 
خود به یک خطای محاســباتی منجر شود. اگر زمان آغاز 
درگیری از پیش در ذهن افکار عمومی و حتی ساختارهای 
تصمیم گیری تثبیت شود، همین تصور می تواند ناخواسته 
به نقطه ضعف تبدیل شــود؛ زیــرا عنصر غافلگیری یکی 
از مهم تریــن مؤلفه هــای هــر عملیات نظامی اســت. 
بنابراین، حتی احتمال آنکه برجسته سازی یک بازه زمانی 
مشخص، بخشی از جنگ روانی یا تلاش برای شکل دهی 
به محاسبات طرف مقابل باشد، نمی توانست از منظر این 
تحلیل نادیده گرفته شود. با این حال، تبدیل این فرضیه به 
گزاره ای قطعی مبنی بــر «اجتناب ناپذیر بودن جنگ» نیز 
خود می تواند خطرناک باشد. آنچه اهمیت دارد، آمادگی 
تحلیلی برای سناریوی تشدید تنش بدون گرفتارشدن در 
دام قطعیت اســت. مسئله اصلی شــاید نه این باشد که 
جنگ دقیقاً چه روزی آغاز می شود، بلکه این است که آیا 
تهران برای ســناریویی آماده است که زمان و محرک آن 

برخلاف برآوردهای رایج تعیین شود؟ 
گزارش تیتر یک را در صفحه  ۲  بخوانید 

بازنشستگی اجباری زنان 
شرقدر ایرلاین ها

کی، 
ند تا

: سه
کس
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 ۱۱  ب
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 ای

گزارش «شرق» از تلاش شرکت های هواپیمایی برای بقا و صدور یک بخشنامه 
سختگیرانه که صنعت هوایی را زیر فشار مضاعف گذاشته است

 صفحه ۴

روشنفکری یعنی دیدن 
ناهنجاری های جامعه

گفت وگو با فریده گلبو، رمان نویس و پژوهشــگر

امیرعباس میرزاخانی

سید حسین موسوی 
رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه


